
 نگرش جامعه شناسى: شناخت سازمان نظامى
 حسين حسينى
سازمان نظامى چيست، ويژگيهاى آن کدام است و چگونه مى توان آن را از ساير سازمانهاى اجتماعى                 

اما پيش از آنکه به پاسخ      . بازشناخت، پاسخ به اين پرسش، محور مقاله حاضر را تشکيل مى دهد             
 ادبيات جامعه شناسى سازمان نظامى را بررسى کرده و طى           بپردازيم، نخست به طور مختصر تاريخچه     

سپس تعريفى از سازمان    . آن، به نحوه پيدايش، نظريه پردازان و برخى متون اساسى اشاره مى کنيم             
نظامى ارائه مى کنيم و ويژگيهاى سازمان نظامى را به عنوان يک پديده اجتماعى، و نه در چارچوب                   

آنگاه به آراء   . زمان نظامى مطلوب و نامطلوب توضيح مى دهيم       سازمان نظامى يک کشور خاص سا     
سازمان نظامى و انتقادات وارد بر اين آراء مى پردازيم و            » روند مدنى شدن  «مطرح شده در زمينه   

 .سرانجام، درباره طبقه بنديهاى مختلف سازمان نظامى تأمل کوتاهى خواهيم داشت
در . رباره سازمان نظامى، به جنگ جهانى اول برمى گردد        پيشينه مطالعات دانشمندان علوم اجتماعى، د     

جريان اين جنگ، روانشناسان اجتماعى و ديگر دانشمندان علوم اجتماعى در زمينه مطالعه انگيزه ها و                
هدف اين مطالعات، يافتن روشها     . ويژگيهاى شخصيتى پرسنل نظامى تلاشهاى زيادى به عمل آوردند        

ش، مهارت و استعداد داوطلبان خدمت نظام و يافتن جايگاه شغلى مناسب            و ابزارهايى براى ارزيابى هو    
بعدها نيز حاصل اين تحقيقات، در صنايع و شرکتهاى غيرنظامى           . براى آنها در سازمان نظامى بود     

تشکيل مى داد اما تحقيقاتى     ∗در اين نوع تحقيقات، محور اصلى پژوهش را مفهوم روحيه         . بکارگرفته شد 
. سيله دانشمندان ديگر در همين مورد انجام شد، نقطه تمرکز پژوهشها را تغيير داد               که در پى آن بو    

مجموعه اى از اين تحقيقات، پژوهشهايى بود که در جنگ جهانى دوم، توسط شعبه اطلاعات لشکر                  
جنگ روانى متفقين در مورد آسيب پذيريها و نقاط قوت ارتش آلمان انجام شد و حاصل آن طى                     

انسجام و واگرايى در ارتش آلمان در جنگ        «ريس يانوويتز و ادوارد شيلز تحت عنوان      گزارشى توسط مو  
در اين گزارش استدلال شده بود که مقاومت سرسختانه سربازان آلمانى،            . منتشر شد » جهانى دوم 

بخاطر ايدئولوژى نازيسم نبود بلکه به دليل رويه هاى سازمانى و نظامى اى بود که نازيها در ارتش                    
 .، رايج و حاکم کرده بودندآلمان

تحقيق دوم، پژوهشى بود که بعد از جنگ جهانى دوم، تحت سرپرستى ساموئل استوفر انجام شد و                   
آنها در کتاب خود چنين نتيجه      . منتشر شد » سرباز آمريکايى «حاصل آن در کتابى دوجلدى با نام       

                                                                          

∗ Morale 



بهترين «امى را توضيح داد، بلکه    گيرى کردند که فقط با مفاهيمى همچون روحيه نمى توان رفتارهاى نظ           
[ شناخت اين نکته که انسان     ]يعنى[عامل پيش بينى کننده رفتار رزمى، مفهوم نقش نهادينه شده است،          

تأکيد صرف بر مفهوم    « در نتيجه اين تحقيقات، پس از آن،       ١».، يک سرباز است نه شهروند     ]نظامى
اد که مفاهيم چون اقتدار، ارتباطات،      روحيه، جاى خود را به تئورى رفتار سازمانى و حرفه اى د             

 ٢».فرمان، سلسله مراتب، شأن، نقش اجتماعى و جامعه پذيرى در آن نهفته بود
اين مطالعات توسط دانشمندان علوم سياسى      . مطالعات ديگرى نيز اين روند جديد را تقويت کردند         

براى .  هانس اشپير، انجام شد    مانند هارولد لاسول و ساموئل هانتينگتون و جامعه شناسان سياسى مانند          
از جمله اساسى ترين کتابها در اين زمينه بود که          » سرباز و دولت  «نمونه، کتاب هانتينگتون تحت عنوان    

انگيزه اصلى اين   . کوشش مى کرد بين مطالعات سياسى و تجزيه و تحليل سازمانى، پيوند برقرار کند              
ک نهاد اجتماعى و تأثير آن بر روند تحولات سياسى          گروه از محققان، مطالعه سازمان نظامى به عنوان ي        

، بويژه  )مانند انقلابها، کودتاها و فرآيندهاى توسعه سياسى، اقتصادى و اجتماعى          (و اجتماعى جوامع  
 .جوامع جهان سومى بود

در مجموع، نتيجه کار، فراهم آمدن شمار قابل توجهى از متونى شد که ادبيات جامعه شناسى نظامى را                  
براى تهيه مقاله حاضر، از برخى از       .) ما در پايان مقاله، به مهمترين آنها اشاره کرده ايم         (دادندتشکيل  

، که مفهومى محورى در     »سازمان نظامى «شايد بتوان گفت که مفهوم    . اين منابع استفاده شده است    
نظامى، مطالعات و تجزيه و تحليلهاست، ويژگى مشترک همه اين منابع است چه در آنجا که سازمان                   
 . خود هدف بررسى است و چه در جايى که ابزارى براى بررسى پديده هاى اجتماعى ديگر است

 تعريف و ويژگيهاى سازمان نظامى

سازمان نظامى چيست و چگونه مى توان آن را به           : به پرسش آغازين مقاله برمى گرديم      بار ديگر، 
باز شناخت؟ مناسب است ابتدا از سازمان    عنوان يک سازمان اجتماعى، از ديگر سازمانهاى يک جامعه          

نظامى، تعريفى ارائه دهيم، اما پيش از ارائه تعريف، ذکر يک نکته ضرورى است و آن اينکه منظور ما                   
... «عنوان سازمان نظامى، به   . از سازمان نظامى در اين مقاله، سازمان نظامى در جوامع جديد است            

ق مى شود که به وسيله قانون اساسى و بطور دائمى            سازمان يا گروهى از سازمانهاى دولتى اطلا       
تأسيس شده، انواع خاصى از تسليحات و تجهيزات را به طور انحصارى در اختيار دارد و مسئوليت                   

يعنى محدوده  (دارد تا براى دفع يا بازداشتن هر چيز يا هر کسى که تهديدى براى موجوديت کشور ملى                
و منافع شهروندان آن به شمار مى آيد، به    ) ده، مشخص مى شود   اى که با مرزهاى سرزمينى شناسايى ش      



 اين تعريف، تعريف نسبتاً     ٣».گونه اى مقيد و کنترل شده، خشونت يا نيروى اجبار را بکار گيرد              
فراگيرى است، چون به جنبه محورى سازمان نظامى، يعنى اجراى مقيد و کنترل شده خشونت اشاره                 

 هر چيز، سازمان اجراى خشونت يا قوه قهر و اجبار است و مديران              مى کند؛ سازمان نظامى، پيش از     
منتهى اين خشونت، با خشونت دلبخواهى و بى حساب و           . آن، مديران اجراى خشونت مى باشند     

خشونتى که توسط سازمان نظامى و مديران      . کتاب مانند خشونت يک باند تبهکار، بسيار تفاوت دارد        
است و  ) آن هم يک هدف عمومى و نه خصوصى       (شده و هدفمند  آن اجرا مى شود، خشونت کنترل       

 ∗.همچون يک عمل جراحى، با هدف حفظ امنيت و سلامت جامعه انجام مى شود
عنصر خشونت کنترل شده در سازمان نظامى، هم آن را از باندهاى تبهکار، متمايز مى سازد و هم از                   

اما از سوى ديگر، آن را با       .  ندارند ديگر سازمانهاى اجتماعى که کارى با خشونت و مديريت آن          
) که در غرب رواج دارد    (سازمانهاى ديگرى مانند پليس يا حتى مؤسسات خصوصى امنيت شخصى          

سه عنصر دولتى   . بنابراين، تعريف ما براى وضوح بيشتر به عناصر ديگرى نياز دارد          . مشابه مى سازد  
ن نظامى را از سازمانهاى خصوصى      بودن، تأسيس شدن توسط قانون اساسى و دائمى بودن، سازما          

که معمولاً تسليحات   » انحصار انواع خاصى از تسليحات و تجهيزات      «امنيتى جدا مى کند، و عناصر     
» مقابله با تهديداتى که متوجه موجوديت کشور ملى است        «بسيار مخرب و مرگبار را دربرمى گيرد و       

از ديگر نيروهاى امنيتى مانند پليس، متمايز       که معمولاً به تهديدات امنيتى ملى اطلاق مى شود، آن را            
البته صاحبنظران، تفاوت ديگرى هم بين پليس و سازمانهاى نظامى قائل هستند و آن اينکه                . مى سازد 

مأموريت پليس، معمولاً داخلى است و مأموريت سازمان هاى نظامى متوجه تهديدات برخاسته از وراى               
 .ارجى مى باشدمرزهاى ملى است که معمولاً تهديدات خ

اکنون پرسش اين است که آيا با همين مختصر، مى توان سازمان نظامى را از ديگر سازمانها بازشناخت و          
با تمامى ابعاد و زواياى آن آشنايى يافت؟ به يقين تنها با ارائه تعريف نمى توان به اين هدف رسيد و بايد                      

 .به فکر چاره اى ديگر بود
ه ديگرى نيز مى توان بازشناخت و آن عبارت است از بررسى ويژگيهاى              سازمان نظامى را از ديدگا    

و نه الزاماً ويژگيهاى منحصر بفرد و وجوه        (مهم و برجسته مربوط به ماهيت و کارکرد سازمان مزبور         

                                                                          

دستکم اصولاً هدف اساسى ايجاد سازمان نظامى در هر جامعه اى اين است، هر چند در بسيارى موارد، از آن   ∗
 .استفاده هاى نامشروع مانند، اقدامات رژيم بعث، نيز صورت مى گيرد



براى آن که ويژگيهاى اين سازمان را بررسى کنيم، نخست بايد ببينيم فلسفه وجودى اين                  ). مميزه
 آن شکل مى گيرند چيست؟.از ويژگيهايش نيز احتمالاً حول محورسازمان که بسيارى 

فلسفه وجودى و کارکرد اصلى سازمان نظامى در هر جامعه اى عبارت است از جنگيدن و کسب                  
اين کارکرد، در عين حال، اولين       . پيروزى در جنگ، براى حفظ امنيت يا کسب اهداف سياسى          

در همه  . ى از ديگر سازمانهاى اجتماعى جدا مى کند        ويژگى آن نيز هست و آن را تا اندازه زياد          
کشورها، چه کشورى که در حال دفاع از منافع يا ارزشهاى خود در برابر مهاجم است و چه                     
کشورى که در مقام تهاجم به کشورى ديگر و وادار ساختن آن به صرفنظر از اهداف و منافعش مى                    

حتى در وضعيت بازدارندگى هم که      . واهد بود باشد، در هر حال، وظيفه نيروى نظامى، جنگيدن خ        
هدف اصلى يک کشور، بازداشتن حريف از جنگيدن و دست زدن به خشونت است، نيروى نظامى                 

. بايد آماده جنگيدن و کسب پيروزى باشد وگرنه بازدارندگى، معناى خود را از دست مى دهد                  
بدان معنى است که مأموريت و      جنگيدن به مثابه فلسفه وجودى و ويژگى محورى سازمان نظامى،            

 .وظيفه اصلى آن، اشتغال و درگيرى در يکى از خطرناکترين حوزه هاى فعاليت اجتماعى است
. اين حوزه، حوزه اى است که در بيشتر موارد، با مرگ و زندگى افراد درگير در آن سروکار دارد                   

يت داشته باشد و بنابراين، مى      کمتر سازمانى در يک جامعه، مجبور است در چنين حوزه خطرناکى فعال           
البته اين  . توان گفت که ويژگى بعدى سازمان نظامى، وجود بيشترين خطر در جريان انجام وظيفه است              

بدان معنى نيست که وجود خطر، منحصراً در مأموريت سازمان نظامى نهفته است يا اين سازمان، در                  
که بدان معنى است که حوزه فعاليت        همه حوزه هاى فعاليت خود، با خطر مرگ روبرو است، بل           

 .از حوزه فعاليت ديگر سازمانها خطرناک است) بيشتر از نظر فراوانى(نظامى، بسيار بيشتر
همچنين، کارکرد جنگيدن و کسب پيروزى به عنوان کارکرد اصلى، ما را به ويژگى ديگرى از                   

ا هستى و بود و نبود يک        سازمان رهنمون مى شود، و آن اينکه مأموريت اين سازمان، حداکثر ب             
کمتر سازمانى در يک جامعه را مى توان . کشور، و حداقل با حيثيت يا تماميت ارضى آن سروکار دارد  

يافت که اگر به وظيفه خود درست عمل نکند، هستى آن کشور به خطر بيفتند يا به خسارتهاى                     
اگر .  ديگر منافع ملى منجر شودغيرقابل چشم پوشى مانند از دست دادن بخشى از سرزمين يا جمعيت يا   

سازمان آموزش و پرورش يک کشور، ناقص عمل کند، باعث مى شود که اشاعه سواد يا علم، بطور                  
کامل انجام نشود و احياناً بخشى از کودکان آن کشور از نعمت تحصيل، محروم بمانند اما اگر سازمان                   

مل و دقيق عمل کند، آنگاه پيامدها و         نظامى يک کشور نتواند يا نخواهد به وظايف خود بطور کا           



خسارتها، ديگر تنها به محروميت بخشى از جامعه از نعمت امنيت يا مانند آن محدود نخواهد ماند، بلکه                   
بهمين سبب است که اکثر     . اين احتمال هست که تمام جامعه و اساس دوام و بقاى آن به خطر افتد               

 کمبود منابع روبرو هستند، در جريان برنامه         کشورهاى دنيا، حتى کشورهاى جهان سومى که با        
 ∗.ريزيهاى ملى و بودجه بنديهاى ساليانه خود، اولويت بالايى براى نيروهاى نظامى قائل هستند

اگر سازمان نظامى سازمانى است که از اعضاى خود انتظار دارد که در هنگام انجام وظيفه، آماده                   
 آنکه اعضاء در سازمان باقى بمانند و در راه انجام             ، پس براى  )البته در صورت لزوم   (مردن باشند 

نظم، : مأموريتهاى خود، محکم و استوار ايستادگى کرده و موفق شوند، شرايط چندى لازم است               
وجود اين سه شرط موجب مى شود تا خطرات مأموريتهاى نظامى براى             . انسجام گروهى و روحيه   

. و توانائى آنها براى انجام موفق مأموريتها افزايش يابد        افراد شرکت کننده در مأموريت، به حداقل برسد         
در محورهاى بعدى مقاله، به عامل نظم و انسجام گروهى خواهيم پرداخت و در اينجا به عامل روحيه،                  

عاملى تعريف نشدنى است که به افراد و گروهها         «منظور از روحيه در اينجا    . اشاره مختصرى مى کنيم   
ات سازمان را برآورده کنند و در زمانى که فشار روانى زياد مى شود، افراد و                الهام مى بخشد تا انتظار    

اين عامل، براى همه سازمانهاى نظامى، بويژه با توجه به فشارهاى           . واحدها را در کنار هم نگه مى دارد       
 شجاعترين انسانها هم    ٤».روانى که ممکن است در جنگ تجربه کنند، عنصرى حياتى به شمار مى آيد              

در زمان  . گامى که در حالت عادى با مرگ روبرو مى شوند، به احتمال زياد از صحنه مى گريزند                هن
جنگ که تهديد مرگ، بيشتر و پيوسته تر مى شود، اين تنها روحيه قوى است که مى تواند افراد را در                     

. فراهم کند کنار يکديگر و در برابر دشمن نگهدارد و امکان دستيابى به هدف را براى سازمان نظامى                 
تاريخ نبردها نشان داده است که روحيه، يکى از عوامل اصلى در تعيين توازن قوا ميان نيروهاى درگير                  
است و چه بسا نيروهايى که با وجود نفرات بيشتر و برترى تکنولوژيک، مغلوب سپاهى شده اند که با   

 .وجود فرودستى ابزار و تعداد، از برترى روحيه برخوردار بوده اند
صرفنظر از مسئله مرگ، اصولاً محيط عمل نظامى، محيطى پرخطر و دشوار است، گرما، سرما، بى                  
خوابى، تشنگى، گرسنگى ناشى از فعاليتهاى سخت و طولانى نظير راهپيمايى و غيره، همگى محيط و                 

                                                                          

کران که بسيار ايده آليستى و گاهى خيال پردازانه هم هست و بدون توجه به متأسفانه آراء ضدنظامى برخى روشنف  ∗
واقعيتهاى امنيتى فراورى کشورها، ساخته و پرداخته مى شود، اين گونه اولويت بندى براى نيروهاى نظامى را اغلب 

ند را مورد پرسش بطور مطلق و فارغ از اينکه کشور مورد بحث، چه هدفى از تقويت بنيه نظامى خود دنبال مى ک
 .قرار مى دهد

 



ندازه حتى در زمان صلح نيز، وضع تا ا       . رفتار نظامى را برى انسانهاى عادى، غيرقابل تحمل مى سازد         
اى بهمين گونه است و غير از دشواريهاى ياد شده، انجام فعاليتهاى يکنواخت و تکرارى طولانى و                   
تحمل زندگى ملال آور نظامى، مشکل است و اين در درجه اول، عامل روحيه است که مى تواند                    

مهم هر سازمان   بنابراين، روحيه، جزء لازم و ويژگى       . امکان تطبيق افراد را با محيط نظامى فراهم کند        
 .نظامى است

رهبرى، به تعبيرى عبارت است     . از ديگر ويژگيهاى قابل توجه سازمان نظامى، نقش رهبرى است          
 با توجه به تعريف،     ٥».هنر نفوذ در رفتار ديگران به منظور انجام مأموريتهاى مورد نظر سازمان            «از

قتدار و اختيارات مشخص است که      فرماندهى، يک پست سازمانى با ا     . رهبرى با فرماندهى فرق دارد    
براى فرمانده امکان تغيير رفتار ديگران را با توسل به ابزارهاى قانونى و تعيين ضوابط فراهم مى کند،                   
در حالى که رهبرى، بيشتر يک کيفيت فردى و کاريزماتيک است و وجود آن در فرد، موجب مى                   

عموماً پذيرفته شده   «.به پيروى از خود برانگيزاند    شود تا او را با جلب توجه و احترام ديگران، آنان را             
جزء اول، جهت گيرى اخلاقى و اجتماعى فرد،          : است که اين کيفيت، حداقل دو جزء دارد         

دربرگيرنده ويژگيهائى مانند داشتن شخصيت بالنده و يکپارچه، توانايى حل مسائل پيچيده، هوش، و               
يط گروهى و سازمانى نظامى، و به سخن ديگر،          عقل سليم؛ و جزء دوم، توانايى عمل کردن در مح          

توانايى پذيرفتن مسئوليت کفايت عملياتى واحد تحت فرماندهى خود و مسئوليت جان افرادى که قرار               
 در حالى که فرماندهى، امرى انتصابى و تعيين         ٦».است تحت شرايط سخت و خطرناک فعاليت کنند       

مسئله اينجاست که يک    . اصل شدنى نيست  شدنى است، کيفيت رهبرى با انتصاب و تعيين، ح          
فرمانده، بويژه فرمانده عملياتى، زمانى مى تواند اطاعت و تبعيت نيروهاى زيردست خود را آنهم در                 

و به همين دليل، يکى از      . شرايط سخت نبرد جلب کند که ويژگى هاى يک رهبر را هم داشته باشد              
در .  ميان دو عنصر رهبرى و فرماندهى است        معضلات سازمانهاى نظامى، ايجاد تطبيق و هماهنگى       

ارتشهاى پيشين، کمتر چنين مشکلى وجود داشته است چون هر سربازى که از خود شجاعت و لياقتى              
نشان مى داد، اين فرصت را داشت که به مقام سردارى برسد، اما در ارتشهاى جديد که فرماندهان،                   

ر گذراندن تشريفات و دورهايى که براى ورود به         اغلب از ميان افسران انتخاب مى شوند و علاوه ب         
رده افسرى لازم است، دوره ها و مراحل مختلف ديگرى را نيز بايد جهت دستيابى به پستهاى خاص                   

تنها راه آن است که با استفاده از        . فرماندهى بگذرانند، احتمال چنين امرى تقريباً غيرممکن شده است        



ار، تنها افرادى بتوانند به پستهاى فرماندهى دست يابند که ثابت           تستهاى روانشناسى و آزمايشهاى دشو    
 .بشود از پيش، خميرمايه لازم را داشته اند

عامل روحيه و رهبرى، ضمن آنکه ويژگيهاى متمايز کننده سازمان نظامى از بسيارى ديگر از                   
ش و خصائل ويژه اى     سازمانهاى اجتماعى هستند، در عين حال همراه با عوامل ديگر، بوجود آورنده من            

مهمترين اين خصلتها عبارتند    . هستند که انسان نظامى را از انسانهاى عادى و غيرنظامى متمايز مى کند            
در مقابل  (نظم و انضباط فردى، جديت، وقار و سنگينى، وقت شناسى، صداقت و يکرنگى               : از

 واداريهاى فرامحلى و    ، ايثار و فداکارى، وفاى به عهد، شجاعت، گرايشها و          )پيچيدگى و دورويى  
هر حرفه اى، با منش و خصلتهاى انسانى خاصى همراه است و معمولاً، افراد               . فراطايفه اى و غيره   

شاغل در هر حرفه، پس از مدتى رنگ خصلتى آن حرفه را به خود مى گيرند و به تعبير ديگر، مردم،                      
مثلاً پرستاران يا معلمان    . ت دهند عادت دارند که خصلتهاى همراه يک حرفه را به شاغلان آن نيز نسب            

از «به قول فاينر، اينها خصائلى است که       . را با خصلتهايى همچون عطوفت و دلسوزى مى شناسند         
اينها ارزشهايى است که همه به آنها احترام مى          . روزگاران گذشته با حرفه سربازى همراه بوده است       

، از هاله اى    ]سازمان نظامى [ مى شود،  گذارند و هنگام که اين ارزشها با نيروهاى مسلح عجين          
 ٧».اخلاقى و معنوى برخوردار مى گردد

حتى در جوامعى که نظامى گرى ارزش خاص و والايى ندارد، باز تا اندازه اى اين قاعده صادق است،                   
هميشه . چون خصلتهاى آميخته با حرفه سربازى، خصلتهايى کم و بيش جهان شمول و ارزشمند هستند              

ع، فرض بر اين است که کسى که شغل نظامى را انتخاب مى کند، از خطر استقبال مى                   در همه جوام  
بعلاوه او حرفه اى را انتخاب کرده است که رسالت اصلى آن،             . کند و بنابراين، فرد شجاعى است     

ايجاد امنيت براى جامعه است و انسان نظامى با انتخاب آن، در واقع، آمادگى خود را براى فدا شدن                   
شغل نظامى، حرفه اى خشن، جدى و منظم است         .  کرده است، بنابراين، او فردى فداکار است       اعلام

و انسانى که وارد آن مى شود، بايد عمرى را با انضباط و کمال جديت، با انجام وظايف مشخص و                     
او بايد صبح زود، سرکارش حاضر باشد، سر و وضع مرتب داشته باشد، فرمان              . احياناً خشن سر کند   

د، فرمان ببرد، بعضاً در شرايط سخت و غيرعادى زندگى کند و غيره، و على الاصول، روحياتش                 بده
همچنين، نظامى بايد به کل جامعه اش بينديشد و نه فقط به شهر يا              . بايد با چنين وظايفى هماهنگ باشد     

رش قرار  انسان نظامى، انسانى است که ديدگاههاى او، فراتر از قوم و فرقه و شه              . محل خاص خود  
وظيفه او فقط دفاع از يک شهر       . رسالت و مأموريت او، با تماميت يک کشور سروکار دارد          . دارد



شايد . خاص يا نقطه خاص يک کشور نيست بلکه او در حد خود، مسئول امنيت کل کشور است                 
پيدايش يکى از دلايل انتقال و جابجايى دائمى پرسنل نظامى به واحدها و شهرهاى مختلف، جلوگيرى از                 

 .تعلقات ناحيه اى و کمک به تقويت خصلت ياد شده باشد
ويژگى بعدى سازمان نظامى که به طور مستقيم از کارکرد اصلى آن ناشى مى شود، آن است که                    

البته سازمانهاى رقابتى ديگرى نيز در جوامع جديد وجود دارد          . سازمان نظامى حريف خود رقابت کند     
 تيمها، براى آن بوجود آمده اند که در يک صحنه رقابت فراملى، با               مانند تيمهاى ورزشى ملى؛ اين    

اما در مورد سازمان نظامى، اين رقابت اهميت         . حريفان رقابت کرده است و آنها را شکست دهند         
اغلب سازمانهاى دولتى و غيردولتى يک کشور مى توانند بدون توجه به سازمانهاى            . بسيار بيشترى دارد  

خود ادامه دهند، در حالى که اگر سازمان نظامى لحظه اى از تحولات سازمان                خارجى، به فعاليت    
تحولاتى مانند يک گام . نظامى رقيب خود بى اطلاع بماند، ممکن است فاجعه اى غيرقابل جبران ببار آيد             

پيشرفت در تجهيزات الکترونيکى هواپيماهاى جنگنده، تهيه موشکى جديد، وارد کردن تعداد معدودى             
 توسط يک کشور جهان سومى و يا خريد هواپيمايى مانند آواکس توسط يک کشور جهان                  رادار

در مورد . سومى ديگر، هر يک بجاى خود موجب تغيير سرنوشت جنگ در برهه اى از تاريخ مى شوند
ابرقدرتها و قدرتهاى بزرگ که سرعت و گستره رقابتها بسيار بيشتر است، به طور طبيعى ابعاد رقابت                 

آنچه ما با نام رقابت تسليحاتى مى شناسيم، در واقع نتيجه همين رقابتى بودن ماهيت                . شتر است نيز بي 
سرباز را دائماً به توجه به خارج و مقايسه سازمان          ... «به قول لوسين پاى،   . سازمان هاى نظامى است   

ردهاى بين المللى و    به همين دليل، او آگاهى بيشترى از استاندا       . خود با مشابه خارجى آن فرا مى خوانند       
 احتمالاً علت اصلى آن که در بسيارى از         ٨».حساسيت زيادترى نسبت به ضعفهاى کشور خود دارد       

کشورهاى عقب مانده، بخش نظامى، پيشرفته ترين بخش جامعه و نشانگر آخرين سطح تکنولوژى هر                
 مى توان با دو سال      کشور است نيز همين امر است چون از نظر رهبران اين کشورها، يک کارخانه را              

تأخير تأسيس کرد اما هرگز نمى توان حفظ امنيت يک کشور را از امروز به فردا واگذاشت؛ بهمين                    
 .سبب، سازمان نظامى بايد به کامل ترين شکل ممکن تجهيز گردد تا از سازمان رقيب، عقب نيفتند

براى وارد شدن در يک     حال که سازمان نظامى، يک سازمان رقابتى است، پس بايد به طور دائم                
آزمايش عملى، آمادگى داشته باشد بنابراين ويژگى ديگر اين سازماغن آن است که هرگز چشم بر هم                 

) که معمولاً بدترين آينده ممکن نيز فرض مى شود        (نمى گذارد و همواره خود را براى يک آينده احتمالى،         
چند که اين آينده، ممکن است هرگز تحقق        و نه تنها براى يک برنامه يا مقطع خاص آماده مى کند، هر              



هيچ کشورى نمى تواند ابتدا منظر حمله دشمن بماند و پس از آن ارتش خود را تشکيل داده يا                   . پيدا نکند 
بهمين دليل، سازمان نظامى بايد بطور دائمى، کارآيى خود را حفظ کند و آمادگى               . آماده نبرد کند  

 .واکنش لحظه اى را داشته باشد
ن که سازمان نظامى بتواند کار اصلى خود، يعنى جنگيدن را به کامل ترين و مؤثرترين وجهى                  براى آ 

هر چند لزوم عمل هماهنگ     . انجام دهد، بايد تمام اجزاى آن بتوانند بطور هماهنگ و يکپارچه عمل کنند            
م جنگيدن  هر چند لزوم عمل هماهنگ و يکپارچه در صحنه نبرد، هميشه جزء لاز            . و يکپارچه عمل کنند   

و فعاليت نظامى بوده، با اين حال، اين نکته، پس از جنگهاى ناپلئونى و پيدايش سازمانهاى نظامى                   
در يک جنگ، ارتشى موفق خواهد بود که افراد و            . جديد، اهميت و تأکيد بيشترى يافته است       

. ا تمام بدن باشند   واحدهاى آن، در ارتباط با کل سازمان، همچون اندام و اجزاى بدن آدمى در ارتباط ب               
ارتش درگير جنگ بايد بتواند هر بخشى از نفرات و تجهيزات را در هر نقطه که مى خواهد درگير کند                    

همچنين بايد بتواند در هر لحظه، نحوه       . و در هر لحظه اى که اراده مى کند، از درگيرى خارج نمايد             
اين ضرورت ما را به ويژگى      . کنددرگيرى و فعاليت تمامى اجزا را بطور همزمان، کنترل و هدايت             

 .ديگر سازمان نظامى رهنمون مى شود و آن عبارت است از ويژگى انسجام و يکپارچگى محکم
دستيابى به انسجام و يکپارچگى عالى، مستلزم فراهم آوردن شرايطى سازمانى است که سازمان نظامى               

در اين مورد اولين    . مى خوانند » رسازمان فراگي «را به سازمانى تبديل مى کند که متخصصين، آن را         
سلسله مراتب حاکم بر سازمان نظامى، از جمله        . شرط، وجود يک نوع رابطه سلسله مراتبى قاطع است        

اين شدت و خدشه    . خدشه ناپذيرترين رابطه فرماندهى و فرمانبرى در سازمانهاى يک جامعه است           
سرباز . ها معيار رفتار مادون به شمار مى آيد       ناپذيرى به اندازه اى است که دستور يا فرمان مافوق، تن          

براى انجام يک عمل نبايد فکر کند که چرا بايد اين عمل را انجام دهد بلکه بايد گوش بزنگ باشد و به                      
اين بر عهده او نيست که، نتيجه رفتار        . محض صدور فرمان نظامى، رفتارى دقيقاً مطابق فرمان انجام دهد         

رزيابى خود عمل کند؛ کار ارزيابى، پيشتر انجام شده و آنچه براى او مى               را ارزيابى کند و مطابق ا     
حداکثر آن که تفکر او بايد در چارچوب يافتن شيوه براى            . ماند، انجام رفتار فرمان داده شده است      

اصطلاح رايج ميان سربازان، تحت عنوان      . انجام بهتر فرمان باشد نه چون و چرا کردن در اصل فرمان            
بدون يک چنين رابطه فرماندهى و       . ، دقيقاً رساننده چنين معنايى است      »ش، چرا ندارد  ارت«اينکه

فرمانبرى سخت و قاطعى، امکان تبديل سازمان نظامى به ماشين قابل کنترل اجراى خشونت وجود                



ندارد و کمتر ارتشى در تاريخ توانسته است بدون ايجاد اين رابطه، از خود، کارآيى و کفايت رزمى                   
 .دهدنشان 

مشهور است که يکى از شاهان قديم چين، سون تزو را به نزد خود خواند و از وى خواست تا                       
دستورالعمل و قواعد جنگى مذکور در کتاب هنر جنگ را در حضور وى و با استفاده از زنان ساکن                   

 سون تزو، آنها را به دو گروهان تقسيم کرد و در رأس هر کدام، يکى از                 «.کاخ به نمايش گذارد   
محبوبترين زنان شاه را قرار داد و به همه آنها ياد داد که چگونه هر يک بتوانند نيزه اى را که سر آن                         

وقتى که من فرمان مى دهم سمت       :... سپس روى به زنان کرده و گفت      . تبرى قرار دارد بدست گيرند    
هم به چپ چپ، هنگاميکه فرمان مى د. روبرو، بطرف من بگرديد بطوريکه قلب شما روبروى من باشد        

زنان گفتند که   ... بطرف چپ گردش کنيد و وقتى که گفتم براست راست، بطرف راست و               
پس از تشريح کامل اين حرکات براى اين که بفهماند موضوع جديد است و مسئله شوخى                . فهميديم

 فرمان  سون تزو، . و تفريح در بين نيست دستور داد دژخيم نيز با اسلحه و ابزار کار خود آماده باشد                 
سون تزو گفت اگر آموزش، واضح و       . براست راست، اما زنان با شنيدن اين فرمان خنديدند        ... داد

روشن نيست و يا اينکه فرمانها آنطور که بايد وشايد تشريح نشده است در اينجا تقصير متوجه فرمانده                  
زنان دوباره  . نمودفرمان به چپ چپ را صادر       ... سپس دوباره فرمان را سه بار تکرار کرد و        . است

هنگاميکه آموزش به حد کافى تشريح و حلاجى شده ولى فرمانها           ... سون تزو گفت  . خنده سردادند 
طبق قوانين و قواعد نظامى مورد اجرا قرار نمى گيرد، در اين صورت، اين استنکاف و خوددارى از                    

ين گفته، به جلاد دستور     اطاعت امر، جنايتى است که از ناحيه افسران صورت مى پذيرد و متعاقب ا              
و بعد دو نفر زن ديگر را       ... داد که سر فرماندهان گروهان هاى چپ و راست را از بدن جدا سازد             

پس از  . که از لحاظ درجه، بلافاصله پس از اعدام شدگان بودند به فرماندهى گروهانهاى مزبور برگزيد              
ان با نظم ترتيب کامل، به چپ و راست و          آن، طبل دوباره فرمانهاى قراردادى را به صدا درآورد و زن          

عقب و روبرو گردش کرده و با به زانو درآمده و با هم برخاستند و بدانگونه که تمرين مورد نظر                      
در اين هنگام، سون تزو پيامى به حضور پادشاه فرستاد که عده ها              ... ايجاب مى کرد؛ عمل نمودند    

اين . ند آنها را سان ديده و مورد بازرسى قرار دهد          اکنون کاملاً منظم و مرتب اند، پادشاه مى توا         
واحدها قادرند که مطابق ميل و اراده پادشاه بکاربرده شوند و در اين باره، ترديدى نيست که حتى از                   

 ٩».آب و آتش هم نخواهند هراسيد



تزيونى ا. ايده سون تزو را محقق ديگرى در عصر حاضر، با بيان ديگر و قالب تئوريکى ارائه کرده است                 
چرا افرااد، جايگاههاى   «، اين سؤال را مطرح مى کند که       »تحليل تطبيقى سازمانهاى پيچيده   «در کتاب 

جوابى را که به آن مى رسد مى توان در          » محوله در سازمان و مسئوليتهاى مترتب بر آن را مى پذيرند؟          
 اول، قدرتى که    :تبعيت، خود حاصل تعامل ميان دو دسته متغير است         . خلاصه کرد » تبعيت«واژه

قدرتى را که سازمان مى     . سازمان مى تواند اعمال کند، و دوم، علائق فرد در باقى ماندن در سازمان             
قدرت اجبار کنندگى، قدرت پاداش دهندگى، و قدرت هنجارى؛         : تواند اعمال کند، بر سه نوع است      

گى، علاقه محاسبه گرانه، و     احساس بيگان : و علقه فرد به سازمان نيز مى تواند سه حالت داشته باشد            
بنابراين با توجه به ترکيبهاى زوجى از ميان دو دسته متغير، مى توان نه نوع تبعيت را                 . علاقه متعهدانه 

 محاسبه  -براى نمونه، تبعيت پذيرى افراد يک سازمان، ممکن است از نوع پاداشى            .از هم تشخيص داد   
از نظر اتزيونى، مبناى تبعيت در سازمان       . و غيره گرانه باشد و در سازمان ديگر، هنجارى متعهدانه         

علاقه ) به ويژه سربازها  (به بيان روشنتر، پرسنل سازمان نظامى     . نظامى، مبناى اجبارى بيگانگى است    
بسيار ناچيزى در ماندن سازمان دارند و در پى آن، انگيزه بسيار کمى براى انجام رفتارهاى مطلوب و                  

در نتيجه سازمان مجبور است براى تضمين حداکثر کارآيى، بر عامل اجبار            مورد انتظار سازمان دارند و      
 ١٠.تکيه داشته باشند

روشن است چنين نظريه اى را نمى توان بطور کامل پذيرفت، چون اولاً در بسيارى از سازمانهاى                   
ت؛ و  نظامى دنيا، يا خدمت وظيفه اجبارى وجود ندارد و يا سهم آن در کل سازمان، بسيار محدود اس                 

ثانياً در مورد ارتشهايى که مى توانند افراد خود را با انگيزه هاى ايدئولوژيک به حرکت درآورند چه                   
حداکثر چيزى که مى توان پذيرفت آن است که معمولاً سازمانهاى نظامى، بر ترکيبى              . مى توان گفت  

هميت عنصر اطاعت پذيرى مطلق     افزون بر اين، با وجود ا     . از اجبار و انگيزه تکيه دارند و نه اجبار تنها         
و وجوب رابطه تبعى قدرتمند در سلسله مراتب نظامى، حتى در ميان غريبان، استثنائات زيادى بر آن                  

بسيارى از محققينى که در زمينه نقش اخلاق در نظامى گرى پژوهش کرده اند، اين                . وارد شده است  
که در مواردى رعايت آن ممکن نيست، مثلاً        قاعده را مورد سؤال قرار داده اند و استدلال کرده اند             

زمانى که فرمان نظامى مافوق، يک قاعده اخلاقى مربوط به حقوق بشر را بطور آشکار و مشخصى                  
در اسلام نيز موارد نقضى بر اين رابطه وارد شده است، از جمله اينکه اگر فرمان نظامى، . نقض مى کند  

 . سوى زيردست قابل اجرا نيستبطور مشخصى خلاف شرع مقدس اسلام باشد، از



 اجراى مطلق، باعث پيدايى روحيه اى در ميان نظاميان مى           -وجود سلسله مراتب قاطع و رابطه دستور      
شود که هر چند در عرصه جنگ و اقدامات محض نظامى مفيد است، اما در برخى موارد نيز فاجعه                    

ظامى، با افزايش تجربه زندگى نظامى      رابطه ياد شده موجب مى شود تا بتدريج يک فرد ن          . آفرين است 
او با چشم خود شاهد است که هر چه          . خود، نسبت به روابط انسانى، نگرشى مکانيکى پيدا کند         

رابطه فرماندهى و فرمانبرى قويترى در يک واحد نظامى حکمفرما باشد، امور و مأموريتهاى آن واحد                
ه خدمتش مى گذرد، اين باور در او به يقين           بهتر اجرا مى شود و بتدريج، هر چه که بيشتر از سابق            

محکم ترى تبديل مى شود که چاره درد همه مسائل انسانى و اجتماعى، در مکانيزم فرماندهى و                    
فرمانبرى قاطعانه است و به سخن ديگر، دواى همه دردها، در مديريت سلسله مراتبى قاطع و سرسخت                 

ن خوبى نمى پزند، کافى است که همه آنها را تحت فرمان            نهفته است؛ اگر ديديد که در شهر، نانوايان، نا        
واحد و قاطعى درآوريد و احياناً در صورت لزوم، يکى از آنها را براى عبرت ديگران در تنور بيندازيد،                   

اين ديدگاه، يعنى فرمان خشن را مساوى با درمان همه           . آنگاه همه چيز خودبخود اصلاح خواهد شد      
دانستن است که در برخى کشورهاى جهان سومى که گاهى          ) ا اقتصادى حتى مسائل سياسى ي   (مسائل

با مشکلاتى نظير فقدان مشروعيت حکومت و تفرقه داخلى روبرو هستند، نظاميان را به عاملان بالقوه                
 .اى براى مداخله غيرقانونى در سياست تبديل مى کند

کپارچه مورد نياز فعاليتهاى     که لازمه پيدايش سازمان منسجم و ي        - يا شرط ديگر   -ويژگى ديگرى 
اگر قرار است سازمان نظامى، بطور يکپارچه در جنگ عمل           . جنگى است، تمرکز فرماندهى است    

اين . کند، پس فقط يک اراده بايد بر تمام آن حاکم باشد و فقط يک مرجع، تصميم گيرى نمايد                    
 رابطه گروهى در سازمان     .ويژگى، با ويژگى قبلى ارتباط نزديکى دارد و در واقع مکمل همديگرند            

نظامى، نه تنها شدت سلسله مراتبى و مافوق و مادونى است، بلکه سازمان نظامى، سرانجام فقط يک                  
هر اقتدار و   . او هر لحظه که اراده کند مى تواند اقتدارهاى مادون خود را نقض کند               . مافوق دارد 

از پس گيرى است و فرمان هيچ        اختيارى در سازمان نظامى، کاملاً اعتبارى و به سرعت قابل ب            
 .فرماندهى، مصون از نقض شدن توسط فرمان مافوق خود او نيست

. اين ويژتگى، روى ديگر سکه دو ويژگى پيش گفته است. ويژگى بعدى، انضباط و نظم گروهى است    
هنگام سازمان نظامى، بطور هماهنگ و دقيق عمل خواهد کرد که تک تک اجزا و افراد تشکيل دهنده                  

، جايگاه و نقش مشخص و برنامه ريزى شده اى در کل سازمان داشته و رفتار آنها مطابق                      آن
نيازمنديهاى آن جايگاه و منطبق با برنامه تعيين شده تکروى نکنند، بلکه عادت کنند که دقيقاً و در                   



ده و  لحظه معين، رفتار خواسته شده مشخص را انجام دهند، و اين عادت، در عمق روان آنها رسوخ کر                 
اين سازمانها، نظم و انضباط گروهى مورد نظر را با روشهاى گوناگونى در پرسنل              . به ملکه تبديل شود   

اما . تلقين رابطه مافوق و مادونى پيش گفته، از جمله اين روشها است            . خود ايجاد و تثبيت مى کنند     
عاليتهاى دسته جمعى منظم    شايد يکى از مهمترين و رايجترين روشها، وادار کردن افراد در حرکتها و ف             

سازمانهاى نظامى، معمولاً وقت و     . روشن ترين نمونه اين فعاليتها، برنامه رژه و نظام جمع است          . باشد
سرمايه زيادى را صرف اين گونه امور مى کنند که در ظاهر نزد افراد غيرنظامى ممکن است کم اهميت                   

، زمان قابل توجهى را بايد صرف آموختن        هنگامى که عضو جديدى وارد سازمان مى شود       . جلوه کند 
آن اندازه بايد اين رفتارها را تکرار کند تا در وى به طبيعت         . آداب نظامى و شرکت در برنامه رژه کند       

زمانى که بر اثر تکرار زياد، به مرحله اى مى رسد که به راحتى مى تواند هماهنگ با     . ثانوى تبديل شود  
رى را انجام دهد، آنگاه آماده ورود عملى و خدمتى به سيستم نظامى             گروه، رژه رفته و رفتارهاى ديگ     

همه اين برنامه ها و برنامه هاى ديگر مانند اينها براى آن است که فرديت منفرد و جداگانه                   . مى شود 
 .اعضاى جديد، جاى خود را به هويت منضبط گروهى بدهد

د، ايجاد روح همبستگى و احساس       ويژگى بعدى که تا اندازه اى با ويژگى اخير، همپوشى دار             
ويژگى قبلى، تا اندازه اى رفتارى و شناختى         . يکپارچگى و تعلق گروهى ميان افراد سازمان است        

اعضاى تشکيل دهنده سازمان، بايد به نوعى علقه و احساس          . است، و اين ويژگى، بيشتر عاطفى است      
يکپارچگى لازمه  . م را نخواهد داشت   نزديکى و وحدت دست يابند و گرنه در صحنه رزم، کارآيى لاز           

سازمان نظامى، هنگامى به بيشترين اندازه خود خواهد رسيد که در روحيه و احساسات پرسنل آن                  
سازمانهاى نظامى، شيوه هاى مشابهى را براى دستيابى به اين روحيه بکار مى گيرند که               . ريشه پيدا کند  

يرنده مواردى همچون انتخاب لباس متحدالشکل، تبليغ       غير از انجام فعاليتهاى گروهى پيش گفته، دربرگ       
روحيه تخاصم و بيگانه ستيزى، تشکيل موزه هاى اختصاصى براى حفظ سوابق واحدهاى نظامى، ايجاد 

، از يک اصل روانشناسى     )اونيفورم(انتخاب لباس متحدالشکل  . شهرک هاى نظامى و غيره مى شود      
 افراد بر باطن آنها اثر مى گذارد، حتى اگر اين ظاهر،             اين اصل مى گويد که ظاهر     . الهام مى گيرد  
و مگر نه آن است که يکى از مهمترين وجوه تمايز افراد در جامعه، پوشش و آرايش                   . تصنعى باشد 

ظاهرى آنهاست، حال اگر با پوشاندن لباس و علائم يک شکل، اين پوشش و آرايش ظاهرى را يکسان                  
ى يابيم که على القاعده، پس از مدتى، ميزانى از همرنگى            کنيم، به نوعى يکرنگى ظاهرى دست م       

هر چند در سازمانهاى ديگرى هم ممکن است کوشش شود تا           . درونى نيز ميان افراد ايجاد خواهد کرد      



ميان پرسنل آن نوعى هم شکلى ايجاد شود، با اين حال، چنين يک شکل افراطى، بيشتر در سازمانهاى                  
 .ن خود به يکى از ويژگيهاى برجسته اين سازمانها تبديل شده استنظامى قابل مشاهده است و اي

تجمع فيزيکى افراد و جدا کردن آنها از بقيه جامعه، از جمله شيوه هايى است که بسيارى از سازمانها                    
ساختار پادگانها و نحوه ارتباط با بيرون از پادگان، به نحوى           . براى رسيدن به شرط فوق بکار مى گيرند       

کاهش ارتباط  . وعى جدايى ميان اعضاى ساکن پادگان و بقيه اعضاى جامعه بوجود مى آيد            است که ن  
اعضا با بيرون و زندگى مشترک تحت قوانينى غير از قوانين حاکم بر جامعه غيرنظامى و رفتار مشترک                  
با بقيه اعضا، خودبخود موجب پيدايش روح همبستگى و خرده فرهنگ مشترک در ميان نظاميان مى                 

هر چند  . ايجاد شهرکهاى نظامى و خانه هاى سازمانى، اين روح همبستگى را تقويت مى کند              . شود
مجتمعهاى مسکونى سازمانى، ضوابط سختگيرانه پادگانها را ندارند اما اثر ايجاد همبستگى نظامى گرانه              

مى کند و   آن از پادگانها کمتر نيست، چون فرد نظامى، زمان بيشترى از زندگى خود را در آن سپرى                  
از آن گذشته، در اين زندگى جمعى خانواده هاى نظاميان نيز حضور دارند و اين عامل، پيوندهاى                   

بر اساس برخى تحليلها، از     . را تقويت مى کند   ) و در نتيجه، انزواى آنها از بقيه جامعه       (روانى ميان آنها  
اى نظامى دور از شهرها در      جمله اهداف اصلى ايجاد خانه هاى سازمانى در داخل پادگانها و شهرکه           

زمان رژيم سابق، تقويت روحيه انزوا از بقيه جامعه در ميان نظاميان بود تا آنها کمتر تحت تأثير تحولات                   
 .اجتماعى قرار گرفته و همواره ابزار سرکوب و مطيع رژيم باقى بمانند

اد روحيه تخاصم نسبت    روحيه همبستگى، از راه ديگرى نيز دست يافتنى است و آن عبارت است از ايج              
معمولاً در بسيارى از سازمانهاى نظامى، تفکر ناسيوناليزم افراطى حاکم           . به اغيار و بيگانه ستيزى    

در ارتش رژيم شاه گرفته تا شعارهاى مشابهى که در ارتش خيلى            »  ميهن - شاه -خدا«از شعار . است
تى، و جهان سومى يا جهان اولى شنيده        از کشورهاى پيشرفته يا غير پيشرفته، سوسياليستى يا کاپيتاليس        

و بعضاً گروههاى   (مى شود، همگى نوعى روحيه وطن پرستى و سوءظن افراطى نسبت به خارجيان              
اين روحيات باعث مى شود تا فرد نظامى،        . را در ميان پرسنل نظامى تلقين مى کنند       ) مخالف داخلى 

اين روحيه دشمن   . مبارزه با اين دشمن است    همواره احساس کند که با دشمنى روبروست و همه رسالت او            
چون وجود دشمن   (تراشى، ضمن آنکه نقش مهمى در ايجاد همبستگى ميان اعضاى سازمان نظامى دارد            

، )مشترک که رسالت اعضاى سازمان، مبارزه با او است منافع و باورهاى مشترک ايجاد مى کند                 
 .ى را تشکيل مى دهدخود يکى ديگر از ويژگيهاى بسيارى از سازمانهاى نظام



ويژگيها و شرايط انسجام دهنده و يکپارچه کننده سازمان نظامى، آن را به چيزى تبديل مى کند که                   
اصطلاح سازمان فراگير، ابداع    . خوانده مى شود  »سازمان فراگير «همچنان که پيشتر نيز اشاره کرديم،     

ظامى را در کنار سازمانهايى همچون      وى در دسته بندى انواع سازمانها، سازمان ن       . اروينگ گافمن است  
سدى ميان خودشان و    «ويژگى اساسى اين سازمانها آن است که آنها       . صومعه و زندان قرار مى دهد     

هدف اصلى اين سد آن است که کنش و واکنش ميان سازمان و دنياى              . دنياى بيرون ايجاد مى کنند    
 مبناى بوجود آمدن آن هستند، بدون        خارج را چنان محدود کنند که سازمان بتواند اهدافى را که           

در مورد نيروهاى مسلح، الزامات ناشى از امور محرمانه         . دخالتهاى بيرونى و بطور موثرى پيگيرى کند      
و داراى طبقه بندى و محدوديتهاى مربوط به مسائل امنيتى، ايجاد چنين سدى را هم از نظر فيزيکى و                    

 فعاليتهاى بالقوه خطرناکى که نيروهاى مسلح، معمولاً        .هم از نظر رفتارى، اجتناب ناپذير مى سازد       
درگير آن هستند، دليل موجه ديگرى براى ايجاد اين سد است، آنهم نه فقط به اين دليل که اين                      
سازمانها فرصت يابند تا نيروهاى خود را بدون محظور و محدوديت آموزش دهند، بلکه بيشتر به اين دليل                  

هدفى که  . ل اخلاقى بى اطلاعند، از خطر آسيب ديدن مصون نگهدارند         که شهروندانى را که از اصو     
در پس ايجاد چنين سدهايى قرار دارد، دستيابى به مقاصد سازمانى است، و در مورد نيروهاى مسلح،                 

 در سازمان نظامى، نمود عينى اين سد عبارت است از            ١١».اين مقصد عبارت است از امنيت ملى       
 نظامى که در اغلب کشورها، دور از شهرها و محيط هاى غيرنظامى، و در               پادگانها و ديگر تأسيسات   

 .ميان پوششى از موانع فيزيکى قرار دارند و بحث آن پيشتر از نظر گذشت
 :گافمن، ويژگيهاى ديگرى نيز براى اين نوع سازمان برمى شمرد

 .اين سازمانها، همه جنبه هاى زندگى اعضاى خود را دربرمى گيرد) ١
 .اين سازمانها، همه فعاليتها دسته جمعى انجام مى شوددر ) ٢
 .با همه اعضاى سازمان، به يکسان و به طور مشابه برخورد مى شود) ٣
 .فعاليتهاى روزانه اعضا، کاملاً تقويم شده و برنامه ريزى شده است) ٤
 .همه فعاليتهاى اعضا، بطور مستقيم با اهداف رسمى سازمان، مربوط است) ٥

نيروهاى مسلح، اين ويژگيها در زمان جنگ که سازمان نظامى، متحد الشکل تر و منسجم تر                در مورد   
عمل مى کند و بيشتر از نيروهاى وظيفه استفاده مى کند، بيشتر صادق است تا زمان صلح که                     
واحدهاى سازمان نظامى، هر يک بطور مجزا در نقاط مختلف کشور پراکنده اند يا اغلب از نيروهاى                  

همچنين با توجه به ويژگيهاى ياد شده، گافمن اشاره مى کند که            . ى و داوطلب بهره مى گيرند     حرفه ا 



معمولاً در سازمانهاى فراگير، ميان آنهايى که فقط دسترسى کاملاً محدودى به بيرون دارند، و آنهايى که                 
ح، اين تفاوت   در مورد نيروهاى مسل   . سازمان را کنترل، اداره و نظارت مى کنند تفاوت وجود دارد          

 .عبارت است از تفاوت ميان افسران و ديگر پرسنل
سازمان نظامى، ويژگيهاى مشترک ديگرى نيز با ديگر سازمانهاى فراگير دارد، منتهى اين اشتراک،               

يکى از اين ويژگيهاى مشترک عبارت است از وجود فرآيند تلقين که همه               «.درجات متفاوتى دارد  
اين فرآيند  .  سرباز، در بدو ورود خود در معرض آن قرار مى گيرند            اعضاى جديد، اعم از افسر يا     

بوسيله يک تجربه شديد و در هم شکننده انجام مى شود که طى آن، سيستم ارزشها و هنجارهايى که                    
هر چه  . فرد قبلاً پذيرفته، در هم شکسته مى شود و جاى آنها را ارزشها و هنجارهاى سازمان مى گيرد                 

ر باشد، اين فرآيند، شديدتر و خشن تر خواهد بود، به همين دليل، گافمن ترجيح مى                سازمانى، فراگيرت 
 البته بايد توجه داشت که گافمن       ١٢».دهد که بجاى فرآيند جامعه پذيرى، آن را فرآيند رياضت نام نهد           

رى جامعه پذي . با اطلاق عنوان رياضت به جاى جامعه پذيرى، مى خواهد بار منفى پديده را بيان کند               
اعم از  (فرآيندى است که طى آن، ارزشها و هنجارهاى مدنى يک جامعه به افراده تازه وارد آن جامعه                

. انتقال مى يابد و آنها را براى زندگى عادى و هماهنگى با جامعه آماده مى کند                ) مهاجرين يا نوبالغين  
 هنجارهاى ناسازگار با    اما رياضت، ممکن است افراد را از حالت عادى بيرون آورد و گاهى ارزشها و              

اما گافمن از يک نکته غفلت کرده       . را به آنها تلقين نمايد    ) مانند خشونت يا اطاعت محض    (جامعه مدنى 
است و آن اينکه در بسيارى از جوامع و بويژه جوامع توسعه نيافته که مردم با مفاهيمى همچون نظم و                    

ى که لازمه توسعه است، بيگانه اند، فرآيند        انضباط، وجدان کارى، سيستم، سازمان و فعاليت تشکيلات       
جوانى را در نظر آوريم که قبل       . تلقين سازمان نظامى، از جمله بهترين وسايل براى تغيير در جامعه است           

از خدمت سربازى، معمولاً کارى جز سرگرميهاى بيهود و وقت گذرانى بلد نيست و از وقت، جز دم             
وى با ورود به خدمت نظام وظيفه، به ناگهان وارد دنياى           . را غنيمت شمردن، چيز ديگرى نمى فهمد      

در اينجا انضباط و نظم شديدى      . ديگرى مى شود که کاملاً با دنياى بيرون از پادگان متفاوت است           
حاکم است؛ هر چيزى جاى خود را دارد؛ از زمان و وقت، کاملاً استفاده مى شود؛ فرد حق ندارد                    

 به فکر سازمان و همقطاران خود هم باشد؛ وظايفى وجود دارد و لذت              فقط به خود بينديشد بلکه بايد     
پس از گذشت دو سال يا زمانى نزديک به اين،          . بردن يا محروميت، متناسب با انجام وظيفه است و غيره         

او اکنون ديگر به عضوى فعال براى جامعه و عنصرى مولد           . روحيات جوان مورد نظر عوض مى شود      



 اگر شمار جوانهايى را که هر سال براى خدمت سربازى اعزام مى شوند در نظر                حال. تبديل شده است  
 .بگيريم، آنگاه اهميت و گستره تأثير اين فرآيند، بيشتر آشکار خواهد شد

ويژگى ديگرى که ميان سازمان نظامى و ديگر سازمانهاى فراگير مشترک است، حقى است که                  
عموماً اين يک حق قانونى در نيروهاى مسلح         «.هى دارند فرماندهان يا رؤسا از نظر انضباطى و تنبي        

بعلاوه، نظاميان در اکثر کشورها، در موارد غيبت، بى         ... هيچ فرد نظامى، مافوق قانون نيست     . است
در زمان جنگ و بويژه زمان علميات، نيروهاى مسلح،         . کفايتى يا تمرد، مشمول قانون نظامى مى شوند       

. براى محاکمه اعضاى خود، در مواردى که صلاح مى دانند، دارا هستند            اختيارات فوق العاده اى را      
بدون چنين قدرت فوق العاده اى، نيروهاى مسلح نمى توانند افراد خود را در مواردى که فشار روانى                   

 ١٣».وجود دارد، وادار به اطاعت کنند
اه با سازمانى وابسته و ترکيب ويژگيهايى که برشمرديم، يعنى تخصص در مديريت و اعمال خشونت، همر         

کاملاً منسجم، سازمان نظامى را به چاقوى برنده اى تبديل مى کند که الزاماً، اهرم کنترل آن در همه                    
فراوانى موارد دخالت غيرمجاز    . کشورها، در دست حکومت و مرجع اقتدار کشورى قرار مى گيرد           

و انبوه ادبيات مربوط به     )  کودتاها از دخالتهاى جزئى گرفته تا    (نظاميان در سياست کشورهاى مختلف    
، نشان دهنده اهميت مسئله،     )يا رابطه بخشهاى لشگرى و کشورى يک جامعه       (رابطه نظاميان و سياست   

بنابراين آخرين ويژگى سازمان نظامى که بدان مى . و تأکيد بر ويژگى دولتى بودن سازمان نظامى است        
در کنترل دولت است و اين کنترل از ويژگيهاى تغيير          پردازيم اين است که اين سازمان در همه جوامع،          

سازمان نظامى را نمى توان همچون سازمانهاى اقتصادى يا فرهنگى جامعه           . ناپذيرى چنين سازمانى است   
سابقه ) حتى در ليبرال ترين سيستمهاى سياسى     (به دست بخش خصوصى سپرد و تاکنون در هيچ جا          

همچنين ويژگى تحت کنترل دولت     . خصوصى سپرده باشند  نداشته است که کنترل ارتش را به بخش          
بنابراين، آن  ). يا دستکم آنکه چنين رابطه اى مطلوب است       (بودن سازمان اقتدارى محکمى برقرار است     

سلسله مراتب شديدى که شرح آن در مورد روابط درونى سازمان گذشت، در روابط بيرونى آن نيز،                 
امنيت، پديده  . ن با مافوق معمولاً غيرنظامى او بايد برقرار باشد        يعنى رابطه بين فرماندهى عالى سازما     

واکنش مجموعه سازمان متولى امنيت و افراد        . اى لحظه اى و با فوريت است و درنگ نمى شناسد           
مسئول آن نيز بايد بهمين ترتيب، سريع و لحظه اى باشد و زمانى رهبر يا رهبران يک کشور مى توانند                    

، آسودگى خاطر داشته باشند که اطمينان حاصل کنند در هر لحظه اى که اراده               نسبت به وجود امنيت   
به واکنش در برابر    ) همچنان که قبلاً نيز اشاره شد     (کنند مى توانند کل سيستم امنيتى و دفاعى کشور را         



تهديد وادار نمايند و چنين اطمينانى بدون حصول اطمينان از اطاعت سريع و دستورات آنها از سوى                   
افزون بر اين، لزوم کنار نگهداشتن نظاميان از تحولات و          . ماندهان سيستم نظامى، امکان پذير نيست     فر

جناج بنديهاى سياسى داخلى يک کشور نيز همچنانکه گفته شد، ضرورت اين اقتدارى را توجيه مى                 
 .کند

 :مبا ذکر آخرين ويژگى، اکنون وقت آن است که ويژگيهاى توضيح داده شده را فهرت کني
 :سازمان نظامى سازمانى است که

 .فلسفه وجودى و کارکرد اصلى آن، جنگيدن و کسب پيروزى است) ١
ماهيت فعاليت آن با خطر، و بويژه خطر مرگ آميخته است و از افراد آن انتظار مى رود که براى                    ) ٢

 .انجام وظيفه، آماده مردن هم باشند
 .ط داردمأموريت آن، با بود و نبود يک کشور ارتبا) ٣
 .روحيه، براى انجام کارآمد فعاليتهاى آن، عنصرى حياتى به شمار مى آيد) ٤
 .توانايى رهبرى، جزئى لازم از توانايى فرماندهان آن است) ٥
حرفه نظامى، با هاله اى از ويژگيهاى اخلاقى و معنوى مانند شجاعت، فداکارى و غيره در هم                  ) ٦

 .آميخته است
 .زمان رقابتى استسازمان نظامى، يک سا) ٧
 سازمان نظامى، يک سازمان منسجم و يکپارچه است؛ اين بدان معنى است که ) ٨
 روابط درونى آن، مبتنى بر سلسله مراتب قوى است؛) ١/٨
 سيستم فرماندهى آن، کاملاً متمرکز است؛) ٢/٨
 انضباط و نظم گروهى محکمى در آن برقرار است؛ ) ٣/٨
 د روح همبستگى و يکپارچگى روانى و عاطفى در آن بعمل مى آيد؛حداکثر تلاش براى ايجا) ٤/٨
بيش از هر سازمان ديگرى، روحيه ناسيوناليزم و بيگانه ستيزى در آن ترويج مى شود، و به طور                  ) ٥/٨

 .خصلتهاى يک سازمان فراگير را در بيشترين اندازه هاى آن دارا است) ٦/٨خلاصه،
 . استالزاماً تحت کنترل مقامات دولتى) ٩

 روند مدنى شدن سازمانهاى نظامى و تحول در ويژگيهاى آن

شمارى از صاحبنظران معتقدند که طى چند دهه اخير، سازمان نظامى، دستخوش تحولاتى شده است که                
خصلتها و کيفيات متمايز کننده آن از ساير سازمانهاى اجتماعى را تا اندازه زيادى تعديل کرده و                   



روند مدنى شدن   «آنها اين تحول را   . نظامى و غيرنظامى را کاهش داده است       فاصله ميان سازمانهاى    
مهمترين ابعاد اين روند را مى توان دستکم در چهار محور اصلى خلاصه              . ناميده اند » سازمان نظامى 

 :کرد
 افزايش سهم غيرنظاميان و جنبه هاى غيرنظامى در سيستم نظامى و امنيتى) الف

زمينه نخست عبارت است از افزايش مشاغلى که ماهيت         : ه، قابل بحث است   اين محور، خود در دو زمين     
نظامى کمترى دارند و افرادى که روحيه نظامى آنها، به شدت روحيه نظاميان سنتى نيست؛ و زمينه                  

 .دوم عبارت است از ورود روزافزون مردم در امور نظامى
در مقايسه با سهم نيروى     (ولوژى را پيچيدگى تکنولوژيک ماشينهاى جنگى مدرن، سهم ماشين و تکن        

جنگ آمريکا و عراق که به      . در سيستم هاى نظامى، بطور بى سابقه اى افزايش داده است           ) انسانى
جنگ تکنولوژيک معروف شد و بخش اعظم فعاليتهاى نظامى انجام شده در جريان آن، صرف اقدامات                

، هدايت و بکارگيرى سيستم هاى      آماده سازى جنگى و انتخاب، وارد کردن، سوار کردن، تکميل          
تکنولوژيک پيشرفته شد، نشان داد که امروزه اگر کشورى بخواهد با اتکا به سيستم نظامى پيشرفته                 
وارد جنگ شود، بايد در کنار گردانهاى پياده نظام خود، گردانهايى از مهندسين، تکنسين ها، جغرافى                

ان سيستم، روانشناس و غيره و غيره را که اغلب          دانان، زمين شناسان، متخصصين آب و هوا، تحليل گر        
آنها احتمالاًَ تعليمات و ديدگاههاى غيرنظامى نيز دارند، براى امورى همچون تعمير، نگهدارى و                 
بکارگيرى تسليحات و تجهيزات پيچيده و انجام ديگر فعاليتهاى فنى و حل مسائل و پيامدهاى انسانى                 

R&D(بوه محققين و دانشمندانى هستند که در مراکز تحقيق و توسعه          همه اينها غير از ان    . جنگ بکارگيرد 

بکار گرفته مى شوند و اصولاً بدون وجود آنها، در عصر رقابتهاى تسليحاتى و تکنولوژيک سرسام                 ) 
آور که بسيارى از سلاحها قبل از بکارگيرى و يا حتى توليد انبوه، از رده خارج مى شود، ايجاد                     

حال که بخش   . و درگير شدن در جنگهاى متکى بر تکنولوژى غيرممکن است         سيستم نظامى پيشرفته    
مهم و قابل توجهى از بدنه سازمان نظامى را مشاغل و افراد تقريباً غيرنظامى تشکيل مى دهد و اين                     
گونه افراد، به عناصرى کليدى در سازمان تبديل شده اند، به طور طبيعى آن روحيه کاملاً نظامى                   

تحت تأثير گرايشهاى غيرنظامى اين دسته ) که شرح آن پيشتر از نظر گذشت( زمانها همحاکم بر اين سا   
در مقابل، سازمانهاى نظامى براى خنثى کردن اثرات اين تحول مى کوشند با             . از پرسنل قرار مى گيرد    

ايجاد دانشگاهها و مراکز فنى و تخصصى نظامى، متخصصان مورد نياز خود را در محيطى که تحت                   
 .ل خودشان است و همراه با تعليم و آداب و انضباط نظامى تربيت کنندکنتر



افزايش مشاغل کمتر نظامى و ورود غيرنظاميان به فعاليتهاى نظامى، منحصر به مورد گفته شده نيست                
بلکه بايد موارد ديگرى همچون مسئله نيروهاى ذخيره و وظيفه، پيدايش استراتژيستها و تحليلگران دفاعى      

هزينه سرسام آور ايجاد و     . ى و اهميت يافتن نقش صاحبان صنايع نظامى را هم اضافه کرد            غيرنظام
نگهدارى ارتشهاى بزرگ، کشورها را وادار مى کند که در زمان صلح، حجم سازمانهاى نظامى خود                
را به واحدهاى کوچکى محدود کنند که توانائى توسعه و گسترش در زمان جنگ را با استفاده از                    

استفاده از نيروهاى   . ى ذخيره داشته و نقش هسته هاى اصلى چنين گسترشى را ايفا کنند              واحدها
هم استفاده از نيروى    . وظيفه، شيوه ديگرى براى کاستن از هزينه نگهدارى ارتشهاى بزرگ است           

ذخيره و هم بکارگيرى نيروى وظيفه، آثارى کم و بيش مشابه ورود متخصصين فنى به سازمانهاى                  
نيروى ذخيره، در واقع شهروندى با تمام خصوصيات و عادات يک             . به جا مى گذارد   نظامى را   

غيرنظامى است، و نيروى وظيفه هم جز مدت کوتاه خدمت سربازى، به جامعه اى غير از سازمان                   
نظامى منسجم و فراگير تعلق دارد، هر چند اثر مدنى کردن نيروى ذخيره، از اثر نيروهاى وظيفه بيشتر                  

 .است
ايش تحليل گران دفاعى و استراتژيستهاى غيرنظامى در صحنه تحليل ها و تصميم گيريهاى نظامى و                 پيد

اين همان بعدى است که در اصطلاح،       . امنيتى، بعد ديگر ورود غيرنظاميان به عرصه نظامى گرى است         
تکم بايد ريشه مدنى شدن سازمان نظامى را دس. نيز خوانده مى شود   » مدنى شدن انديشه نظامى   «فرآيند

اول، انقلاب در تکنولوژى نظامى و پيدايش سلاحهاى هسته اى است که            : در سه تحول جستجو کرد    
اين نيز به نوبه خود، باعث اهميت يافتن استراتژى بازدارندگى و به تعبير روشن تر، اهميت يافتن عنصر                   

ست؛ دوم، چيرگى   بازدارندگى از خشونت، در مقايسه با عنصر آمادگى براى اجراى خشونت شده ا            
 استراتژيک در روابط بين الملل بعد از جنگ جهانى دوم تا پيدايش تحولات اخير بين                  -عنصر نظامى 

البته مهمترين از نظر ابعاد مادى      (مسئله رقابت تسليحاتى هسته اى در روابط ميان مهمترين        . المللى است 
بيات روابط بين الملل معاصر به آن،       بازيگران صحنه بين المللى، و دلمشغولى بخش عظيمى از اد         ) قدرت

موجب شده تا هر محققى که در پى انديشيدن در باب مسائل بين المللى و حتى امور کشوردارى                     
. قدرتهاى بزرگ برمى آمد، خواه ناخواه با موضوع سلاحهاى هسته اى نيز برخورد داشته باشد                 

 سياست خارجى، زمينه اى براى لزوم       بنابراين، آميختگى شديد مسائل هسته اى با امور کشور دارى و          
انجام تحليلها و تصميم گيرى غيرنظامى درباره مسائل نظامى و دخالت غيرنظاميان در اين گون مسائل                 

اگر بپذيريم که شاخه    . سوم بايد ورود دانشگاهيان و مراکز تحقيقاتى غيرنظامى را به صحنه افزود           . شد



 اجتماعى است و با توجه به در هم آميختگى روز افزون            بنديها و تفکيک حوزه ها در علوم انسانى و        
عرصه هاى نظامى و غيرنظامى که شرح آن گذشت، بايد انتظار داشته باشيم که اين در هم آميختگى،                  

ورود محققين و دانشمندان رشته هاى      . اثر خود را بر حوزه علم و فعاليتهاى علمى نيز بر جا گذارد             
تحقيقات دفاعى در کشورهاى مختلف جهان نشان دهنده آن است که            مختلف علوم اجتماعى در زمينه      

امروزه شاهد سربرآوردن مراکز مطالعات دفاعى فراوانى هستيم که چه           . چنين انتظارى بيجا نيست   
توسط سازمانهاى نظامى و براى رفع نيازمنديهاى تحقيقاتى آنها بوجود آمده اند و چه بوسيله سازمانهاى                

گسترش فعاليتهاى آنها به اندازه اى است که اگر جريان           .  تاسيس شده اند   دولتى يا بخش خصوصى   
به سازمانهاى  ) نظير شرکت رند يا بنياد هريتيج     (تغذيه علمى از سوى مراکز مطالعات دفاعى غيرنظامى       

تصميم گيرى دفاعى در کشورهاى غربى را قطع کنيم، احتمالاً اين سازمانها در تصميمات و جهت                 
 .ا مشکل روبرو خواهند شدگيريهاى خود ب

با توجه به آنچه در مورد فرآيند مدنى شدن انديشه نظامى گفته شد، مى توان نتيجه گرفت که اين                     
روى اول، مدنى شدن موضوعات مورد بحث، و تحليل ها و تصميم گيريها است؛ و               : فرآيند، دورو دارد  

 .ليل گران دفاعى استانديشمندان و تح) البته تا اندازه اى(روى دوم، غيرنظامى شدن
البته . سرانجام آنکه بايد ظهور صاحبان صنايع نظامى را به روند ورود غيرنظاميان به عرصه نظامى افزود               

اين بعد، بيشتر در مورد کشورهاى غربى صادق است که توليد تسليحات و تجهيزات نظامى بوسيله                 
ذينفع شدن صاحبان   . ل مى دهد  بخش خصوصى، بخشى از سياستهاى تأمين تسليحات آنها را تشکي          

صنايع خصوصى در امور تسليحاتى و تلاش آنها براى حفظ يا توسعه اين منافع با ابزارهاى مختلف از                   
قبيل لابى کردن، امور تجارى خصوصى را با سياستهاى نظامى و امنيتى يک کشور پيوند مى دهد و                   

اگر . ى نظامى آن کشور مؤثر مى شود      نظرها و تصميمات اين بخش از جامعه بر تصميمات و سياستها          
اين اندازه از تأثير گذارى عمدى و مستقيم صاحبان صنايع نظامى بر امور دفاعى کشورهاى غربى را                  
نيز نپذيريم، دستکم آن است که طرحريزان و تصميم گيران دفاعى و نظامى آن کشورها در جريان                  

 .مورد توجه قرار دهندتصميمات و اقدامات خود، بايد آراء اين افراد را هم 
تحولات مربوط به اين فرآيند را مى       . مردمى شدن امور دفاعى، بعد ديگر افزايش سهم غيرنظاميان است         

اول، توسعه روزافزون نقش مردم در تعيين سرنوشت سياسى خويش در           : توان در دو محور بررسى کرد     
 سربرآوردن نيروهاى سياسى    پيچيدگى و متنوع شدن حيات اجتماعى و      . کشورهاى مختلف جهان است   

از درون جوامع، تداوم بقا و فعاليتهاى سيستم هاى اجتماعى را کاملاً به همکارى و مشارکت مردمى                 



کشوردارى و در پى آن تنسيق امور دفاعى و نظامى يک کشور نيز از اين تأثيرات                . وابسته کرده است  
هان نظامى نمى توانند بدون پشتيبانى همه       در نتيجه هم کشورداران و هم فرماند      . برکنار نمانده است  

جانبه مردم خويش، دست به اقدامات پر برآيندى مانند وارد شدن در جنگ بزنند و يا حتى به تخصيص                   
منابع کشور به امور دفاعى اقدام کنند؛ محور دوم، محدود نماندن جنگنها در مرزهاى يک کشور و                   

مروزه حتى جنگهاى محدود نيز ديگر از نظر         ا. گسترش آن به سراسر جامعه در حال جنگ است         
جغرافيايى، محدود نمى مانند و خواه بصورت بمباران و موشکباران شهرها و خواه بصورت بروز کميابى                
و ديگر مصائب و مشکلات جنگ در جامعه، موجب شده است تا به گونه اى، خطرات جنگ براى                   

که مى توان آنها را روند اجتماعى شدن جنگ و سرباز و شهروند، يکسان شود؛ بر دو تحول گفته شده          
امور نظامى ناميد، مسئله افزايش هزينه هاى نظامى و درگيرى بخشهاى هر چه بيشتر جامعه در                    
قراردادها، ساخت و سازها و ديگر اقدامات اقتصادى نيروهاى نظامى قايل طرح است که در محور                  

 .بعدى، بيشتر به آن خواهيم پرداخت
 ان به عرصه هاى غيرنظامىورود نظامي)ب

روند مدنى شدن سازمان نظامى، تنها ب دليل ورود غيرنظاميان به حوزه دفاع و نظاميگرى نيست                  
عوامل و تحولاتى که در اين جريان دوم دخالت         . بلکه از روندى عکس اين جريان نيز تأثير مى پذيرد         

براى جلوگيرى از تکرار و اطاله      . نددارند، گاهى با تحولات و عوامل موثر در جريان اول مشابه هست           
 .کلام، در اينجا به ذکر دو دسته  تحول بسنده مى کنيم

اگر مسائل  . اول، بهره گيرى بيشتر از نظاميان در امر سياستگذارى و تصميم گيريهاى ملى است               
مربوط به جنگ و نظاميگرى، عنصر اساسى در امور کشوردارى و سياست خارجى به شمار مى آيد،                  

سياستمداران، براى تصميم گيرى ناگزيرند در اين زمينه ها از متخصصان مربوطه استفاده کنند و               پس  
از جمله اين متخصصان، نظاميان هستند؛ اگر بازدارندگى که عنصرى مسلط در سياست بين الملل و                 

از   ديگرى روابط بين ابرقدرتها بود، کاملاً با نوع تسليحات، نحوه استقرار، سمت نشانه روى و مسائل               
قبيل پيامد هاى تحولات تکنولوژيک، مرتبط است، پس نظاميان بايد در تصميم گيريهاى مربوط به آن                 
شرکت داشته باشند؛ و از همه مهمتر، دائمى بودن تهديد جنگ و حضور مستمر سايه مرگ و کشتار                   

ده از سلاحهاى   در يک وضعيت بازدارندگى، مى طلبد کسانى که از عواقب وخيم و مصيبت بار استفا              
بنابراين . مخرب آگاهى دارند، در تصميمات مربوط به چگونگى استفاده از آنها حق رأى داشته باشند               

، اينک  »جنگ مهمتر از آن است که به دست نظاميان سپرده شود          «اگر تا چندى پيش گفته مى شد که       



چنين ».ده شود جنگ خطرناکتر از آن است که فقط به دست سياستمداران سپر           «گفته مى شود که   
تحولى به نوبه خود به آميختگى هر چه بيشتر نقشهاى نظامى و غيرنظامى در سيستم اجتماعى کمک                  

 .مى کند
. دوم، مسئله صرف منابع عظيمى از درآمد ملى براى امور نظامى در بسيارى از کشورهاى دنيا است                 

 مى گيرد، درصدد هر چه      بويژه در حالت جنگ سرد بين کشورها که رقابت تسليحاتى و نظامى اوج            
اگر هزينه هاى   . بيشترى از درآمد ملى کشورهاى درگير، صرف کسب آمادگى نظامى مى شود             

مربوط به خود جنگ را هم اضافه کنيم، آنگاه حجم اين هزينه ها و تناسب آنها با هزينه هاى                       
 سال در کشور    صرف بودجه اى نزديک به سيصد ميليارد دلار در        . غيرنظامى، بيشتر آشکار مى شود    

که اين مبلغ، بعضاً بيش از نيمى از کل         (آمريکا يا سيزده و اندى ميليارد دلار در ايران زمان رژيم سابق           
صرف چنين  . ، از جمله نمونه هاى چنين هزينه هايى است          )درآمدارزى سالانه را تشکيل مى داد      

ت و تحولات اقتصادى    درصدهايى از درآمد ملى يک کشور توسط بخش نظامى، موجب فعل و انفعالا            
متناسب با بودجه هزينه شده مى شود و بخش مهمى از نيروى کار، توليدات و مبادلات ديگر                     

به سخن ديگر، سازمان نظامى، مسئوليت      . فرآيندهاى اقتصادى جامعه را به خود اختصاص مى دهد         
اندازه نيز در بخشهاى    توزيع مقادير زيادى از منابع اقتصادى جامعه را بر عهده مى گيرد و به همان                  

 .غيرنظامى جامعه، ريشه دوانده و با آن پيوند مى خوررد
 تغيير در ترتيبات اقتدارى حاکم بر سازمان نظامى) ج

سطح بالاى آگاهيهاى مختلف در جامعه معاصر، باعث شد، تا اين جوامع، شاهد نوعى انقلاب سازمانى       
 مراتب اقتدارمآبانه، با کنترل مبتنى بر ترغيب،        باشند که عبارت است از جايگزينى روزافزون سلسله       

هر . سازمان نظامى نيز از اين تأثيرات، ولو در اندازه کمتر، برکنار نيست           . توجيه و توافق نظر گروهى    
چند سازمانهاى نظامى، هميشه در کنار ابزار اجبار، از ترغيب نيز سود مى جسته اند، با اين حال، اغلب                   

اما امروزه بويژه در جوامع جديد، کمتر سازمان نظامى اى مى           .  چربيده است  کفه اجبار بر ترغيب مى    
افزون بر  . تواند بدون تأکيد بر عنصر ترغيب، به انجام رفتار مطلوب توسط پرسنل خود اميدوار باشد               

آن، امروزه ديگر فقط ترغيب، يعنى ارائه آرمان جنگى به سربازان و تحريک آنها کافى نيست بلکه بايد                  
جايى که ممکن است، اهداف و مأموريتهاى نظامى تشريح شده و اطلاعات مربوط به سازمان و                  تا  

فعاليتهاى نظامى در اختيار نيروهاى قرار گيرد تا آنها با آگاهى و بينش بالاترى به اجراى بهتر وظايف                   
 .خود اقدام کنند



 تغيير در مأموريت کلى سازمان و آثار آن بر روحيه مديران) د

هارم، تحول در مأموريت کلى سازمان نظامى است که پيشتر در کنار محور ديگرى تا اندازه به                 محور چ 
علت اشاره دوباره به آن، اهميتى است که اين تحول به عنوان يک محور مستقل در روند                 . آن اشاره شد  

وريت مأموريت اصلى سازمانهاى نظامى جديد در عصر هسته اى، مأم         . مدنى شدن سازمان نظامى دارد    
بازدارندگى است بدان معنى که اين سازمان، در درجه اول، سازمان جلوگيرى از خشونت است نه                 
اجراى خشونت، و بهمين ترتيب، مديران آن نيز مديران پيشگيرى از خشونت هستند نه مديران اعمال                 

ثير خود را   طبيعى است چنين تغيير در مأموريت، که در حد خود، انقلاب به شمار مى آيد، تأ               . خشونت
بر افکار نظاميان هم مى گذارد، يعنى فرمانده سازمان نظامى بايد عادت کند که بجاى انديشيدن درباره                 

 .غرش توپها، موشکها، هواپيماها و بمبها، به وضعيتى فارغ از خشونت بينديشد
ولات ياد  سازمان نظامى معتقدند که مجموعه تح     » روند مدنى شدن  «خلاصه سخن اينکه، طرفداران نظريه    

شده، دست به دست هم داده و سازمان نظامى را از حالت سازمانى کاملاً متمايز از ديگر سازمانهاى                  
اجتماعى، و داراى ويژگيهايى که براى آن برشمرديم، خارج مى کند و آن را هر چه بيشتر، به                      

ى رسد، با اين    هر چند برخى اجزاى اين نظريه درست بنظر م        . سازمانهاى غيرنظامى، شبيه مى سازد    
اين درست است که    «اول، همچنانکه موريس يانووتيز اشاره مى کند،      : حال انتقاداتى بر آن وارد است     

جنگ مدرن، خطرات يکسانى را براى شهروند و سرباز بهمراه مى آورد، اما اين بدان معنى نيست که                  
ه، بازدارندگى به معناى از     ؛ دوم اينک  ١٤». و نقش شهروند از بين رفته باشد       ∗تفاوت ميان نقش نظامى   

ارتشى مى تواند بازدارندگى ايجاد کند که دشمن را          . بين رفتن اهميت قدرت خشونت و قهر نيست        
متقاعد سازد اگر او کار مشخصى را انجام داده يا ترک کند، متحمل صدمه اى غيرقابل تحمل خواهد                   

 اجراى خشونت است؛ سوم، بسيارى از  شد و توانايى انجام اين کار، مستلزم داشتن آمادگى کامل براى          
بيشتر در مورد سازمانهاى نظامى     » روند مدنى شدن سازمان نظامى    «تحولات ذکر شده در ذيل عنوان     

در اين کشورها، سازمان     . کشورهاى پيشرفته صادق است نه ارتش کشورهاى جهان سوم           
است که در آنها، نيروى     بيشتر شبيه ارتشهاى اروپايى دوران جنگ جهانى دوم شکل گرفته            «نظامى؛

؛و سرانجام  ١٥».زمينى، هم از نظر حجم و هم از نظر ميزان کاربرد، نيروى مسلط را تشکيل مى دهد                 
در آينده، حتى با وجود سيستمهاى موشکى کاملاً اتوماتيک هم، واحدهاى متعارف را بايد                «آنکه،

ى نمى تواند انتظار داشته باشد      از اين مهمتر، هيچ سيستم نظام     ... بعنوان يک نيروى کمکى حفظ کرد     
                                                                          

 .منظور از نقش در اينجا، معناى جامعه شناسانه آن است  ∗



 بعدى، پرسنل نظامى اى را      ]جنگى[تبادلات... که با تکيه بر تبادل آتش اوليه، به پيروزى دست يابد          
وارد صحنه خواهد کرد که گذشته از نوع تسليحات خود، آماده اجراى خشونت بوده و تحت کنترل                 

گى از سازمان نظامى را مدنى کرده است، با         اتوماسيون جنگ، بخش هاى بزر    . اقتدار نظامى قرار دارند   
اين حال، نياز به حفظ آمادگى جنگى و توسعه مراکز مقاومت پس از پيدايش ستيزه هاى اوليه، اهميت                  

 ١٦».اقتدار و سازمان نظامى را تداوم مى بخشد
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